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واقعه کربلا از پس حدود 

گفت و گو
هزارو۳۸۰ سال هنوز برای 

شیعیان از رونق نیفتاده 

و داغ همچنان برجاست.

روایت ها از دل و از پس هر ماجرای تاریخی 

منابع  زنند. آن طور که  یا مهمی جوانه می 

تاریخی نقل می کنند، نقطه اوج روایت کربلا،

ظهر عاشورا بود، اما بوی واقعه  پیش ازآن به 

مشام می رسید و ماجرا پس از ریختن آخرین 

قطره خون بر زمین همچنان ادامه داشت.

از مهلکه بازگشته بودند خود  بسیاری که 

راوی دست اول بودند، اما آنچه مکتوب شده 

آن استناد کرد، نادر است. توان به  می  و 

از همین جاست که مورخان میدان را به دست 

می گیرند و رسانه می شوند برای انتقال آنچه 

گذشت برای آنان که می آیند. درباره واقعه 

کربلا، مقاتل و روایت های متعددی در دست 

است، محمدهادی زاهدی در کتابی با عنوان 

نامه حسین(ع) و شهیدان کربلا» «شهادت 

با استناد به کهن ترین منابع، اثری را تألیف 

کرده است تا به گفته خودش مستند و متقن 

از سه دهه پیش کارهای فرهنگی  باشد. او 

را آغاز کرده، سردبیری روزنامه های خراسان،

قدس و هفته نامه  شهرآرا را تجربه کرده و اکنون 

مدیر مرکز اسناد سازمان کتابخانه هاست.

آنچه در ادامه می آید گفت وگویی در باره کتاب 

ذکر شده است که انتشارات به نشر آن را منتشر 

کرده است.

 چه شــد که تصمیم گرفتید سراغ این

موضوع بروید با توجه به اینکه مقاتل مختلفی 

تاکنون منتشر شده است؟

یکی از دغدغه های من؛ بازآفرینی و بازسازی 

منابع و متون قدیمی به زبان امروز است.

به نظرم فاصله ای بین ما و متون دینی مان وجود 

دارد. ارتباط بایسته ای با گنجینه عظیمی 

که به دستمان رسیده است نداریم. یعنی 

زبانی که متناسب با زبان و فهم عموم مردم 

و خوش خوان باشد که راحت بتوانند بخوانند 

کمتر وجود داشته است. قدم های خوبی 

برای رفع این دغدغه با ترجمه خیلی از منابع 

و متونی که در اختیارمان هست برداشته 

آنچه باید باشد    این همه با   شده است، با

فاصله زیادی داریم. در همین راستا وقتی 

روی کتاب امالیِ شیخ صدوق، از بزرگان 

شیعه و صاحب یکی از کتب اربعه شیعه، کار 

می کردم با مقتل مختصری که در این کتاب 

وجود دارد روبه رو شدم. این مقتل با سلسله 

روایتی که شیخ صدوق در کتاب آورده است 

به امام صادق و امام باقر(ع) منتسب می شود.

این مقتل بسیار مختصر است و هفت، هشت 

صفحه بیشتر نیست. درباره این مقتل هم 

کارهایی پیش از من انجام شده است، اما 

به نظرم رسید که این مقتل مختصر را با کمک 

منابعی مربوط به همان دوره و مربوط به قرون 

اولیه اسلامی، تکمیل و یک 

مقتل مستند ارائه کنم.

 بـــرای ایــن کار ســراغ

چه منابعی رفتید؟

سراغ هشت کتاب قدیمی 

رفتم که از کتاب های معتبری 
هستند که مقتل امام حسین(ع)

. ها نقل شده است آن    در

یحیی  بن  اولی کتاب لوط 

فی  ن متو یشا ا   ست که ا

سال ۱۵۷ه.ق است، یعنی 

در قرن دوم می زیسته و کتاب 

ایشان که به مقتل ابومخنف 

معروف است. از این کتاب 

تاریخ طبری  در  آنچه را که 

ه  د ستفا ست ا ا   ه ذکر شد

کردم. دیگر منابع استفاده 

؛ ز هستند ا   رت ه عبا شد

الامامه و السیاسه نوشته؛ ابن 

قتیبه دینوری، اخبارالطوالِ 

العباسیه  ابوحنیفه دینوری، اخبارالدوله 

متعلق به قرن سوم هجری، انساب الاشراف 

، مقتل  ری حمد بن یحیی بلاذ نوشته ا

حسین بن علی بن ابی طالب نوشته ابوالقاسم 

سلیمان بن احمد مشهور به حافظ طبرانی،

العباد  ... علی  ا معرفه حجج  الارشاد فی 

نوشته؛ شیخ مفید، الفتوح نوشته؛ احمد بن 

اعثم کوفی و مروج الذهب و معادن الجوهر؛

نوشته ابوالحسن علی بن حسین مسعودی.

قرن دوم  این هشت کتاب همه متعلق به 

و سوم و اوایل قرن چهارم هجری است، یعنی 

قدیمی ترین کتاب های مقتلی که درباره 

امام حسین(ع) وجود دارد، بنابراین از این 

در کتاب  مجموعه آن مقتل مختصری که 

امالی شیخ صدوق بود تکمیل کردم که مقتل 

مستندی متکی بر منابع اولیه تاریخ اسلامی 

در اختیار مخاطبان قرار بدهم.

کتاب شما چه دوره تاریخی را در برمی گیرد؟

ماجرای این کتاب از سال ۵۶ هجری، از زمانی 

که طرح ولایتعهدی یزید مطرح می شود تا زمان 

مرگ یزید را در برمی گیرد، یعنی فاصله ۸،
۹سال تاریخ اسلام که مربوط به امام حسین(ع)

است در این کتاب ذکر شده است.

 وقایع تاریخی آن دوره از چه راه هایی به ما

منتقل شده است؟ چه رسانه هایی در این باره 

فعال بودند؟

مورخ    در نگارش تاریخ، یا

در بطن ماجرا حضور داشته 

یا از کسی که در بطن ماجرا 

حضور داشته، شنیده است.

عمده تاریخ ما همین طوری 

است، یعنی کسانی برای مورخ 

نقل کرده اند و مورخ آن را ثبت 

کرده و برای ما به یادگار گذاشته 

است. همین لوط بن یحیی 

دغدغه اش این بود که تاریخ 

اسلام را گردآوری کند و درباره 

ماجرای کربلا هم سراغ کسانی 

رفت که در واقعه حضور داشتند 

یا از کسانی که در کربلا حضور 

داشتند شنیده بودند، بنابراین 

نزدیک ترین مقتلی که درباره 

کربلا نوشته شده و طبری 

آن را در کتاب خودش حفظ 

کرده همین مقتل ابومخنف 

است، البته درباره ماجرای 

کربلا با توجه به تأکیدی که امامان بر اقامه 

عزای امام حسین(ع) داشتند، یک رسانه منبر 

یا رسانه مجالس مرثیه هم داشتیم. در کنار 

این ها رسانه شعر هم به عنوان یک رسانه 

مهم حضور داشت، بنابراین اگر بخواهیم 

خیلی خلاصه و مختصر جمع بندی کنیم،

روایتگران تاریخ و مراثی کربلا عبارت هستند 

از: یکی راویانی که روایتگر ماجرا بودند،

دوم کسانی بودند این روایت ها را مکتوب 

کردند، سوم مجالس مرثیه ای که برای امام 

حسین(ع) برگزار می شد و پس از آن ها شاعران 
و سخن سرایانی که در رثای امام حسین (ع)

شعر می گفتند.

 در این مســیری که تاریخ و واقعه روایت

می شود ممکن اســت چیزهایی اضافه یا کم 

شــود یا تغييراتی داشته باشــیم و از آن شکل 

مســتند خودش در مواردی خارج شود و یکی 

از گلایه هایی که مراجع یا علما دارند این است 

که در برخی روضه هــا یا هیئت ها مطالب غیر 

واقعی منتقل می شود. شما فکر می کنید چقدر 

ممکن است این اتفاق ها بیفتد و چرا؟
در طول تاریخ پس از شهادت امام حسین(ع)

که تقریباً هزارو۳۸۰ سال -به سال قمری- از آن 

می گذرد، کسانی برای اینکه این تاریخ را روایت 

کنند دغدغه داشتند و قریب به اتفاق آنان 

که این تاریخ را روایت کردند انگیزه های خوبی 

داشتند و می خواستند صدای مظلومیت 

حسین(ع) را به گوش مردمان برسانند، اما 

به نظر می رسد که گاهی به روایت های ضعیف 

رجوع یا داستان پردازی و اسطوره سازی 
اند. مسئله شهادت امام حسین(ع) کرده 

مسئله کوچکی نبود و احساسات بسیاری 

را در طول تاریخ اسلام جریحه دار کرد و این 

احساسات جریحه دار شده گاهی چیزهایی 

را می نوشتند و می گفتند که در درون خودشان 

بود و بعد همین ها به یک متن تاریخی تبدیل 

می شد. مثلاً یکی از کتاب های مشهور به نام 

«روضه الشهدا» نوشته ملاحسین کاشفی 

است. پیش از این اثر، کتاب خوبی در زبان 

فارسی که مقتل امام حسین(ع) و ماجرای 

روایت کند نداشتیم. ملاحسین    کربلا را

کاشفی یک ادیب توانمند بود 

و قلم بسیار خوبی داشت، در عین 

حال سخنران و خطیب بسیار 

خوبی هم بود. نویسندگان 

یا گویندگانی مانند او گاهی 

ماجرای کربلا    یی به چیزها

اند و در مواردی  اضافه کرده 

از متن مستند تاریخی فاصله 

. شهید مطهری  ند ا   گرفته

سه حسینی  ب حما  کتا ر د

و بزرگانی قبل و بعد از ایشان،

به همین موارد اشاره و با پدیده 

تحریفات مقابله کرده اند، اما 

نکته مهم این است که در کنار 

مقابله با تحریفات و برشمردن 

آن ها، یک تاریخ مستند و متقن 

در اختیار مخاطبان خودمان 

قرار بدهیم تا اشکالات برطرف 

شود و علاقه مندان اهل بیت 

علیهم السلام به تاریخی مستند 

دسترسی داشته باشند.

پس باید تفاوت قائل شویم بین روایت هایی 

که در قالب تاریخ و شعر یا مرثیه ارائه می شود.

ما در موضوع کربلا یک مواجهه تاریخی 

باید دقیق و مستند باشد؛ حق  داریم که 

تاریخ کربلا  نداریم به هیچ وجه چیزی از 

کم کنیم یا بر آن بیفزاییم. در نگارش و بیان 

هیچ تاریخی حق نداریم جز حرف مستند 

متقن، چیزی  متکی بر منابع درست و  و 

بگوییم و بنویسیم و درباره امامان و بزرگان 

دین به طریق اولی چنین حقی نداریم. یک 

مواجهه ادبی هم داریم که ماجرای آن کمی 

فرق می کند. شاید نشود در شعر التزام کامل 

و دقیق به متن ماجرا شود، ولی مخاطب باید 

بداند چیزی که می شنود شعر و نوحه است 

و شعر بیانگر نگاه شاعر یا برداشت او از یک 

واقعه است و با روایت تاریخ فرق می کند و آنچه 

در شعر و نوحه ها بیان می شود بازگوکننده 

متن تاریخ نیست، بلکه روایتگر نگاه شاعر 

و برداشت اوست. هرچند بزرگان ما همواره 

تأکید داشته اند و دارند که شعر و نوحه نیز 

تعهد به متن ماجرا  باید با تکیه بر منابع و 

سروده شود و مجالس حسینی باید افزون بر 

پاسداشت حرمت خاندان رسالت، نشردهنده 

اندیشه ناب امامان  و تبیین گر آموزه ها و 

باشد.

گفت وگو با محمدهادی زاهدی درباره کتاب «شهادت نامه حسین(ع) و شهیدان کربلا»

ما گنجینه ھایمان را فراموش کرده ایم
۳شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۱
۱۴۴۴ محــرم   ۰۴
۳۷۲۷ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

شـیوه نـگارش و رسـم الخط، موضوعـی اسـت 

کـه در دوره جدیـد بیشـتر جـدی گرفتـه شده اسـت. 

در واژه نامه هـا و فرهنگ هـای لغـت گذشـته در شـیوه 

نگارش برخی از ترکیب ها اختلاف نظر وجود داشته است 

و به ویـژه موضوعـی مانند فاصلـه و نیم فاصله بیشـتر 

در روزگار مـا مطرح اسـت. از این رو، برای دیدن شـیوه 

نگارش درسـت واژه ها و ترکیب های فارسی، فرهنگ 

املایـی خـط فارسـی (چـاپ فرهنگسـتان) و فرهنگ 

روز سـخن ( دکـتر حسـن انـوری ـ دکـتر یوسـف عالـی 

عباس آباد) را پیشنهاد می کنم.

#زین_قند_پارسی

تأسیس کتاب فروشی در مکان مسکونی
 قانونی می شود

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـلامی، درباره اقدامات 

معاونـت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی بـرای تحقق 

بنـد ج مـاده ۹۲ قانـون ششـم توسـعه با موضـوع «تعرفـه فرهنگـی 

و کاربرد فرهنگی» برای فعالان حوزه نشر و کتاب فروشی، از تشکیل 

سـتاد ویژه در این معاونـت خبر داد و گفت: فراخـوان ثبت نام در این 

سامانه به زودی اعلام خواهد شد تا ذی نفعان و مشمولان با ثبت نام 

از مزایـای این مصوبه قانونی بهره مند شـوند.

«ایبنا» درباره همراهی شـهرداری ها  یاسر احمد ونـد در گفت و گـو با 

برای تحقق کامل قانون «تعرفه فرهنگی و کاربری فرهنگی»، موضوع 

بنـدج ماده ۹۲ قانون ششـم توسـعه در مناطق مختلف کشـور گفت:

شـهر داری ها در تهـران و دیگر مناطق کشـور، همراهـی دارند؛ باید 

برخـی موانـع قانونی برطرف شـود. مجموعه وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسلامی خوشـبین است تا شـهر داری تهران و دیگر شهر های کشور 

در اعطـای تسـهیلات و دیگر امکانـات برای فعالیت هـای فرهنگی،

همکاری حداکثری داشـته باشد و مسـیر هموار شود.

وی افـزود: آیین نامـه اجرایـی بنـد ج مـاده ۹۲ قانون ششـم توسـعه،

۳۰ خرداد مـاه سـال ۱۴۰۰ تصویـب و اول تیر مـاه هـمان سـال ابـلاغ 

شـد. آیین نامـه ایـن بنـد قانونـی در جریـان تغییـر دولـت، مصـوب 

شـد؛ بنابرایـن فرصـت اجرایـی پیـدا نکـرد. وزارت فرهنـگ و ارشـاد 

دولت سـیزدهم به طراحی یک سـامانه مکلف شده اسـت تا فعالان،

ذی نفعـان و بهره بـرداران به ثبت نـام اقـدام کننـد؛ به همیـن دلیـل 

سـتادی در معاونت امـور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی،

تشـکیل شـده اسـت. بـه زودی ایـن سـامانه طراحـی و در دسـترس 

قـرار خواهد گرفـت. بخش هـای دیگـر وزارتخانه باید همـکاری لازم 

را داشـته باشند.

معـاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـلامی گفـت: فراخوان 

ثبت نـام در ایـن سـامانه بـه زودی اعـلام خواهـد شـد تا ذی نفعـان 

و مشـمولان با ثبت نام از مزایـای این مصوبه قانونی بهره مند شـوند.

امید واریم دیگر دستگاه ها موضوع بند ج ماده ۹۲ قانون ششم توسعه،

همکاری لازم را داشته باشند تا موانع برای توسعه کتاب فروشی و نشر

 مرتفع شود.

خبر

یادداشت

هلیماب؛ از آیین تا تاریخ
زمیـن و آنچـه از زمیـن می رویـد، در باورهـای کهن 

ایرانی ها، پاکیزه و مقدس بوده اسـت. برای همین 

هـم عمـده آیین هـای کهـن با پخـت غـذا همـراه 

بـوده اسـت. آیین های سـوگواری هـم از روزگاران 

قدیـم تا همین روز و روزگار، با پخـت غذا و پذیرایی 

از عـزاداران همـراه اسـت. غذاهایـی که در ایـن 

مراسـم طبـخ می شـود هـم عمدتا غذاهایی اسـت 

که بـا گنـدم و حبوبـات به عمـل می آیـد. در روزگار 

معاصر دو غذاست که اغلب در آیین های سوگواری 

طبـخ می شـود و به تبـع همین، در فرهنـگ غذایی 

«هلیـم» یکـی از هـمان  منطقـه جـا گرفتـه اسـت؛

غذاهاسـت که از گنـدم و بلغـور به همـراه گوشـت 

فراهـم می آید و مثلا در نیشـابور، یکـی از غذاهای 

پرطـرف دار اسـت تا آنجا که نیشـابوری ها نام شهرسـتان را به عنوان 

پسـوند به تـه نـام ایـن غـذا چسـبانده اند، امـا هلیـم بیشـتر از آنکـه 

نیشـابوری باشـد، خراسـانی اسـت و اصـلا شـاید به اعتبـار پیشـینه 

کهن نیشـابور در خراسان، هلیمِ نام دار این منطقه، هلیم نیشابوری 

خوانده شـده است.

واژه هلیـم در متـون تاریخـی عمدتـا به شـکل «هلیماب»(حلیماب) 

آمده اسـت. مولانـا دارد که:

بریز دیگ حلیماب را که کاسـه رسید

گشـاده هل سر خم را که دردخواره رسید

هلیماب، احتمالا تنها در روزگاران متأخر به شکل «هلیم» گفته شده؛

چنـان که مثلا در کتاب «سـفره اطعمـه» نوشـته «میرزاعلی اکبرخان 

آشپزباشـی» آشـپز دربـار ناصرالدیـن شـاه قاجـار به شـکل «حلیـم»

بارها و بارها آمده اسـت.

برابـر متون تاریخـی، هلیماب همین غذایی اسـت که از گندم و بلغور 

و گوشـت به عمـل می آیـد و از قضـا، غذایـی آیینـی بـوده و عمدتـا 

در محافـل خانقاهـی از آن نـام برده شـده اسـت. بمانـد که در همین 

روزگار معاصر هم در سرحدات خراسان، در بخش هایی از افغانستان 

و تاجیکسـتان، هلیـماب غذایی اسـت آیینـی که مثـلا در عید قربان 

و بـا گوشـت قربانی طبخ می شـود.

پـس به اعتبـار همین پیشـینه تاریخـی، ضبط واژه «هلیـم» به صورت 

«حلیـم» نمی توانـد درسـت باشـد؛ چنانچـه برخـی منابـع در دفـاع 

«ح»، طولانی بـودن فراینـد پخـت و نیاز به حلم  از ضبـط ایـن کلمه بـا 

و بردباری را دلیل آورده اند که طبیعتا سسـت و ناصحیح است؛ بماند 

«لحم» یا همان گوشـت هم می توانسـت ذهن کاتبان  که اسـتفاده از 

و ضابطـان را به سـمت «حلیم» هُـل داده باشـد؛ به هر حـال در متون 

تاریخی،«هلیم» به صورت «حلیم»(و حلیماب) ثبت و ضبط شـده؛ اما 

روشـن اسـت که غذایی با پیشـینه کهن تاریخی نمی تواند نام عربی 

داشته باشـد؛ چنانکه واژه «هریسـه» هم، که در متون تاریخی معادل 

«ه» نوشـته می شـود. همین هلیم و شـله مشـهدی(غلور) آمده، با 

هلیـم، هنـوز هـم غذایـی آیینـی اسـت و در همیـن دهـه اول محـرم،

در بسـیاری از محافـل عـزا، طبـخ می شـود.
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محبوبه عظیم زاده

سلسله    ز ا یکمین جلسه  و د نو

نقد کتاب
جلسه های نقد کتاب حوزه هنری 

خراسان رضوی به کتاب «دقایق»

سعید تاج محمدی اختصاص پیدا 

کرد. این برنامه با مدیریت محمدکاظم 

کاظمی، شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات، یکشنبه ۹مرداد 

در ساختمان حوزه هنری مشهد برگزار شد و شاعران 

و منتقدانی چون قاسم رفیعا، علیرضا سپاهی لایین 

و حسن سرداری و مجید عسگری، رئیس حوزه هنری 

خراسان رضوی در آن، حضور داشتند.

متن زندگی من در دقایق وجود دارد

۹۲ صفحه  انتشارات شهرستان ادب در  «دقایق» را 

منتشر کرده است که حاوی ۴۱ غزل با مضامین مختلف 

آیینی، اجتماعی و عاشقانه از سعید تاج محمدی است.

این کتاب اولین مجموعه شعر این شاعر کاشمری است 

که خودش از آن به عنوان یک اتفاق و تجربه خوب یاد 

«بسیار  می کند و می گوید آن را بسیار دوست دارد:

خوش حالم که در خدمت استادان خراسان هستم.

به طور قطع این جلسه انرژی مضاعفی به من می دهد.

این کتاب را دوست دارم و تقریبا بخش عمده ای از اشعار 

آن در مکان های مختلف سروده شده است و می توانم 

بگویم متن زندگی من در کتاب دقایق حضور دارد.»

احساس تعهد نباید ارزش ادبی اثر را کم کند

«دقایق» قاسم رفیعا اولین شاعری بود که صحبت از 

را آغاز کرد و گفت:«سهل انگاری رخ داده از سوی شاعر 

به شدت مشهود است؛ او خیلی راحت از کنار ساخت 

برخی شعرها می گذرد و اولین کلمه ای را که به ذهنش 

می رسد انتخاب می کند. در صورتی که چکش کاری ها 

و بررسی های بعدی می تواند اثر را تقویت کند.»

رفیعا این نقد را هم به شعرهای تاج محمدی وارد دانست 

«خیلی مواقع احساس می شود که احساس تعهد  که:

او را وادار به شعر گفتن می کند که من این را نمی پسندم.

رسالت اعتقادی شاعر بر سرایش شعرهایش اثر گذاشته 

است و این کار به اثر هنری لطمه می زند. یک اثر باید 

در وهله اول شعریت داشته باشد و ارزش ادبی، نه اینکه 

برای موضوع خاصی سروده شده باشد.»

برخورد محکم با زبان، شاخصه شعر بزرگان

در ادامه این نشست، علیرضا سپاهی لایین از این گفت 

که شعر یک اتفاق در زبان است و یک مجموعه شعر 

وقتی برای من اهمیت پیدا می کند که ببینم برخورد 

شاعر با زبان جدی است و متناسب؛ هم به لحاظ زمانی 

» و هم به لحاظ مضمون. او به این نکته اشاره کرد که:

در واقع برخورد محکم با زبان شاخصه برجسته کردن 

یک اثر است و در اشعار بزرگانی چون حسین منزوی،

علی بهمنی  محمد   پور و   مین قیصر ا

ید  ین نکته مشهود است. شاعر نبا ا

در این باره سهل انگاری کند. وسواس 

بیشتر در برخورد با زبان است که شعر 

را کیفیت می بخشد.»لایین معتقد است 

«دقایق» این برخورد درست با زبان در 

در خیلی جاها وجود دارد. او همچنین 

ختن نکته  ا همه چیز پرد   به » : گفت

دیگری است که شاعر باید به آن توجه 

کند؛ به این معنا که او باید از هر چیزی 

که در پیرامون خود می بیند متأثر شود.

چون این خاصیت زندگی است؛ زندگی 

ما تک بعدی نیست. این نکته در اشعار تاج محمدی 

به عنوان یک شاعر نسبت  وجود دارد. این یعنی او 

این حال، اتفاقات اطراف خود حساس است. با  به 

نباید فراموش کرد که نباید اجازه دهیم اثر، به یک اثر 

سفارشی تبدیل شود.»

شعر و ادبیات نیازمند نگاه عمیق تری است

حسن سرداری نیز به عنوان سومین منتقد پشت تریبون 

حاضر شد و به صورت موردی و با ذکر جزئیات به نقد 

اشعار تاج محمدی پرداخت. استفاده از حروف اضافه 

در جای نامناسب خود، تعابیر نه چندان جذاب و جای 

خالی آرایه های ادبی به عنوان یک ابزار برای شاعر،

از جمله نکاتی بود که سرداری به آن اشاره کرد.حسن 

ختام این نشست با طرح پرسشی 

از مجید عسگری، رئیس حوزه 

هنری خراسان رضوی، همراه 

شد. او ضمن مطالبه گری برای 

فعالیت هدفمند بیشتر در حوزه 

ادبیات از اهل ادبیات  شعر و 

و فرهیختگان، از این گفت که باید 

این نکته توجه شود  بیشتر به 

که شعر امروز خراسان و کشور 

باید از کجا به کجا برسد و قرار 

است چه مسئله ای را در حوزه 

هنری ما حل کند؟

نقد کتاب «دقایق» سعید تاج محمدی در حوزه هنری برگزار شد

دقیقه های مردد!

پویایی و کنشگری هر نظام و ساختار 

نقد 
فرهنگی

اجتماعی در گرو حفظ آرامش، تثبیت 

بسـتر فعالیت و هماهنگی و تناسـب 

عملکـرد اجـزای مختلـف آن اسـت.

آشکار است بدون کوشـش برای تحقق زمینه محیطی 

عقلایـی، دارای ثبـات و بـه دور از هیجـان، در یک کل 

پیچیـده چـون جامعـه که از واحدهـای کوچک تـری 

تشـکیل شده است نمی تواند به سرانجام و آرمان های 

آن روی  نهایـی خویـش دسـت یابـد، همچنیـن از 

که جامعه هـا جـدای از سـاختارهای تعریـف شـده 

و قواعـد ابداعـی، از کنـار هم قـرار گرفـتن مجموعه ای 

از انسـان ها شـکل گرفته اند، پیچیدگی بیشـتر شـده 

و زمینه سازی بستر محیطی موردنیاز به سامان رسیدن 

کنش هـای اجتماعـی به دلیـل تنـوع ذاتـی انسـانی 

بسـیار مشـکل تر خواهـد بـود. کنـار هـم قـرار گرفـتن 

افـرادی با تراز آگاهی، سـواد، زمینه هویتی، مناسـک 

و آیین هـای اختصاصـی خـود و ویژگی هـای رفتـاری 

متفاوت، کنترل و هدایت جمعی را در راسـتای اهداف 

مشـترک نظام هـای زیسـتی سـاخت یافته در قالـب 

جامعـه، مشـکل خواهـد کـرد. به ویـژه آنکـه توسـعه 

و گسترش لجام گسـیخته و خارج از کنترل و سامانمند 

فناوری از یک سو، فراگیری و نفوذ رسانه های عمومی 

از سـوی دیگـر و البتـه مهم تـر از همه تبدیل شـدن هر 

یـک از اعضـای جامعه به یـک انسان-رسـانه (به دلیل 

در اختیـار قـرار گرفـتن ابزارهـای رسـانه ای بـرای هـر 

فرد) و شـعار گردش آزاد اطلاعات بدون در نظر 

گرفـتن منطـق و اقتضائـات آن، خطـر تداخـل 

در تناسـب و هماهنگی هـای درونـی جامعـه 

را به شـکلی جدی تقویت کرده است.

چنانچه اشاره شـد اثربخشی و سرانجام یافتن 

برنامه ها و اهداف هر جامعه در گرو حفظ جریان 

عادی زیست و نظم بایسته برای هماهنگی های 

درونـی و جلوگیـری از خـروج کارکردهـای 

بخشـی از زمینه هـای تعییـن شـده پیش بینی 

آن هاسـت، ولـی با این حـال در هیـچ شرایطی 

نمی توان از وقوع بحران های پیش بینی نشده 

و خارج از کنترل کارگزاران و دسـت اندرکاران 

جلوگیری کرد. رویدادهای گوناگونی که خارج از اراده 

سـاختارهای جامعـه به وجـود خواهـد آمـد که نظـم 

و آرامـش لازم بـرای حفـظ کارکـرد نظـام اجتماعـی 

را با آسـیب مواجـه می کنـد. به عنـوان نمونـه حـوادث 

طبیعی گوناگونی چون زمین لرزه، توفان، بیماری های 

همه گیـر و... در هـر زمانـی می توانـد نظـم اجتماعـی 

را بـر هـم زنـد. از ایـن روی و بـا توجـه به اجتناب ناپذیر 

بـودن بحران هـا مفهوم کنـترل بحران معنـی می یابد،

ولـی کنـترل بحـران دارای دو تراز گوناگـون 

اسـت که یکـی از آن هـا کمـتر مـورد توجـه قـرار 

گرفتـه اسـت. تراز نخسـت مدیریـت بحـران 

مربـوط به عملکـرد منطقی، سریـع، هماهنگ 

و هدفمنـد کارگـزاران دولتـی اسـت که بتوانند 

به طور یکپارچه از گسـترش آسیب های بحران 

جلوگیـری کننـد و خطـرات را به کمتریـن حـد 

برسـانند و جامعـه را به سرعـت به نظـام سـابق 

خویـش بازگرداننـد.

ولی دومین سطح مدیریت بحران که متأسفانه 

در کشـور مـا کمـتر مـورد توجـه قـرار می گیـرد 

مربـوط به کنـترل روانـی جامعـه و مدیریـت 

اذهـان جامعـه بـرای ایجـاد آرامش مـورد نیاز اسـت.

آشـکار اسـت اگـر در کنار بحـران پیش آمـده همچون 

سـیل های اخیر، نتوان زمینه روانـی و رفتاری جامعه 

را مدیریـت کـرد، آسـیب های بحران هـای پیش آمده 

دوچندان خواهد شـد. رسـانه های عمومی به عنوان 

مرجـع اصلـی شـکل دادن به ذهنیت مـردم از طریق 

یـن  لبتـه چگونگـی تحلیـل ا ا   نتقـال اطلاعـات و ا

رفتارهـای  بحـران و  اطلاعـات نـوع نـگاه مـردم به 

احتمالـی آن هـا را تعیین می کننـد. در حوزه مدیریت 

بحـران یکـی از اقدامـات مغفـول ولـی الزامـی اتخاذ 

سیاسـت مرکـزی واحـد در رسـانه های عمومی برای 

این امر اسـت. نبـود این سیاسـت واحد ضمـن ایجاد 

بی اعتـمادی در مـردم، زمینه سـاز رفتارهای پرخطر 

اجتماعـی نیـز خواهد گشـت.

در کنار رسانه های عمومی امروز که در عصر رویکرد دوم 

سـواد رسـانه ای یا همان انسان-رسـانه قرار داریم، هر 

یک از افراد به دلیل در اختیار داشـتن ابزارهای تولید 

پیـام رسـانه ای و بـا حضـور در شـبکه های اجتماعـی،

خود به تولید پیام و ارسـال آن اقـدام می کنند. نگاهی 

به حجم و تعدد پیام های تولید شـده مردمی در همین 

سـیل اخیر اهمیت موضوع را روشـن می سـازد. بدون 

کنـترل ایـن مسـئله، بحـران بسـیار پیچیده تـر و نظـم 

روانی جامعـه با خطر جدی روبه رو می شـود.

امـروز نحـوه مخابـره اخبـار بحـران چه در رسـانه های 

عمومی و چه در شـبکه های اجتماعی مردمـی نه تنها 

به حـل بحران کمکی نکرده اسـت، بلکه زمینه تشـدید 

آسـیب های بحـران را فراهـم می آورد. اتخاذ سیاسـت 

رسـانه ای واحـد بـرای رسـانه های عمومی از یک سـو 

و گسـترش سـواد رسـانه ای با رویکـرد مدیریـت تولید 

تنهـا چگونگـی مـصرف، راه بنیادیـن  نه  شـخصی و 

برون رفت از مشکل است. به عبارت دیگر پیوست های 

رسانه ای مدیریت بحران اصلی اساسی، ولی فراموش 

شده است.
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تشدید بحران
نگاهی به نبود پیوست رسانه ای در بحران

به نظرم فاصله ای بین ما 
و متون دینی مان وجود 
دارد. ارتباط بایسته ای 

با گنجینه عظیمی 
که به دستمان رسیده 
است نداریم. یعنی 
زبانی که متناسب 

با زبان و فهم عموم مردم 
و خوش خوان باشد 

که راحت بتوانند بخوانند 
کمتر وجود داشته است

فارسی که مقتل امام حسین(ع) و ماجرای 

روایت کند نداشتیم. ملاحسین    کربلا را

کاشفی یک ادیب توانمند بود 

 در عین 

حال سخنران و خطیب بسیار 

 نویسندگان 

یا گویندگانی مانند او گاهی 

ماجرای کربلا    یی به چیزها

اند و در مواردی  اضافه کرده 

از متن مستند تاریخی فاصله 

 شهید مطهری 

سه حسینی  ب حما  کتا ر د

و بزرگانی قبل و بعد از ایشان،

به همین موارد اشاره و با پدیده 

 اما 

نکته مهم این است که در کنار 

مقابله با تحریفات و برشمردن 

 یک تاریخ مستند و متقن 

در اختیار مخاطبان خودمان 

قرار بدهیم تا اشکالات برطرف 

شود و علاقه مندان اهل بیت 

علیهم السلام به تاریخی مستند 

اندیشه ناب امامان  و تبیین گر آموزه ها و 

باشد.

ما تک بعدی نیست این نکته در اشعار تاج محمدی 

یک اثر است و در اشعار بزرگانی چون حسین منزوی،

علی بهمنی  محمد   پور و   مین قیصر ا

ید   شاعر نبا

 وسواس 

بیشتر در برخورد با زبان است که شعر 

لایین معتقد است 

«

 او همچنین 

ختن نکته  ا همه چیز پرد   به

دیگری است که شاعر باید به آن توجه 

 به این معنا که او باید از هر چیزی 

 زندگی 

از جمله نکاتی بود که سرداری به آن اشاره کرد

ختام این نشست با طرح پرسشی 

از مجید عسگری

هنری خراسان رضوی

شد. او ضمن مطالبه گری برای 

فعالیت هدفمند بیشتر در حوزه 

ادبیات از اهل ادبیات  شعر و 

و فرهیختگان

این نکته توجه شود  بیشتر به 

که شعر امروز خراسان و کشور 

باید از کجا به کجا برسد و قرار 

است چه مسئله ای را در حوزه 

هنری ما حل کند؟


